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غربت است. ماني گرفتار شدن روح در زندان اهريمن و در اين جهان مادي را در قالب داستاني 
روايت كرد كه بازيگران آن ايزدان و ديوان بودند. انديشة مانويت بر ثنويت استوار بود، در ابتدا 

) (شاهزادة تاريكي اهريمندو قلمرو روشني و تاريكي جدا از يكديگر وجود داشت كه با حملة 
، شهريار زروانشود.  گرفتار مي اهريمنبه دنياي روشني، بخشي از نور دنياي روشني در زندان 

زند، كه ايـن   قلمرو روشني براي نجات نور زنداني شده به سه مرحلة آفرينش ايزدان دست مي
ت ايزدان هر كدام وظايفي دارند تا با انجام آن سرانجام بتوانند همة نورهاي دزديده شده را نجا

بخشند. در ايزدستان پرتعداد مانوي دو ايزد نقش بسيار پر رنگي در ايـن فراينـد رسـتگاري بـه     
شود بخشـي از نـور زنـداني را     است كه موفق مي مهريزديا  زنده روحعهده دارند. يكي از آنها 

يا  سوم فرستادةسازد. ايزد دوم  نجات دهد. او سپس از ديواني كه كشته است جهان مادي را مي
  است. يزد نريسف

بـه   )Narisah Yazd( يـزد  نريسـه ) به زبان پـارتي،   Narisaf Yazd( يزد نريسف(فرستادة سوم 
بـراي نجـات    پـدر بزرگـي  فارسي ميانه) نخستين ايزد از ايزدان مرحلة سوم آفرينش است كـه  

ت و خواند. او جهاني را كه از گوش به اسارت گرفته است به زندگي فرامي اهريمننورهايي كه 
 M)آورد  ساخته شده بود بـه حركـت درمـي    مهريزدهاي اسير توسط  پوست ديوان و روشنايي

اي دارد پيكـر برهنـة خـود را بـه ديوسـالاراني كـه        كننده كه زيبايي خيره يزد نريسف، (7980-84
شان ذرات  دهد، ديوان اغوا شده و با نطفه اند نشان مي بخشي از نور را در تن خود زنداني كرده

  .(idem)ريزد  شنايي از آنها جدا شده به زمين ميرو
اي در نجات نـور   كننده تا پايان جهان نقش تعيين فرستادة سوماز ميان ايزدان ايزكدة مانوي، 

هـاي مختلـف از جملـه     دارد. او از ايزدان مهمي است كه در سرودهايي كـه مانويـان بـه زبـان    
 ـ ،پـدر بزرگـي  انـد ماننـد    هاي ايراني سروده زبان  عيسـاي درخشـان  )، و مهريـزد ( اد زيونـدگ ب

  ) ستايش شده است.خرديشهريزد(
بخش، جنگجو وجنگاور، و در نبرد دائمي بـا نيروهـاي    مانند همة ايزدان نجات يزد نريسف

تاريكي است، از اين رو اشعاري كه براي او سروده شده است اغلب سبكي حماسـي دارد.  در  
يابـد و گـاهي نيـز داراي شخصـيتي      وي هويت يگانه مـي اين سرودها گاهي با ايزدان ديگر مان

منحصربفرد و متمايز از ديگر ايزدان است، هرچند اين شيوة بيان با توجه بـه رويكـرد عرفـاني    
هـاي   كيش ماني دور از انتظار نيست، اما موضوعي است كه از ابتداي مطالعـات مـانوي بحـث   

  زيادي را به دنبال داشته است.
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هاي ديگر چون زرتشتي، مسيحي و بودايي وام گرفته بود،  ري را از دينماني كه عناصر بسيا
از همان ابتدا همت گماشت به هر صورت ممكن آموزة را خود براي مردمي كـه ديـنش را در   

كرد قابل فهم سازد، به همين دليل براي زبان مادريش تقدس ديني قائل نشد،  بين آنان عرضه مي
هاي مقدس آن جوامع، از آنها به نفع خود استفاده كرد.  شخصيتو به جاي مخالفت با باورها و 

هاي متعدد  مانويان اسطورة آفرينش در دين خود را كه داراي كاراكترهاي مختلف با خويشكاري
هاي ديني آشناي همان جامعه عرضه كردند. مثلاً نام ايزدان مانوي در  بود با مفاهيم و شخصيت

بود، در جايي  يزد نريسفيا  يزد نريسهو  مهريزد، هرمزدبغراني چون هاي اي زبان، نام مناطق ايراني
شـدند.   هاي آشـناي دينـي آن منطقـه معرفـي مـي      كه مسيحيت دين رسمي آن بود ايزدان با نام

كـرد.   شناسي را از همـان ابتـدا در فهـم هويـت ايـزدان دچـار مشـكل مـي         اي كه مانوي مسئله
 مهريزدزترين اين ايزدان است كه در متون پارتي گاهي انگي ترين و بحث يكي از مهم يزد نريسف

(مهر) زرتشتي گرفته شـده   ميتراخوانده شده است و صفاتي به او نسبت داده شده است كه از 
تـرين ايـزد آفـرينش     مهم يزد نريسفترين ايزد آفرينش دوم و  بزرگ مهريزداست، در حالي كه 

  سوم در ايزدكدة مانوي است.
و متون فارسي بعد از ماني، مهريزد كه گاهي با عنوان روح زنده خوانده  در شاپورگان ماني

كشد. اين ديوان پيش از ظهـور مهريـزد بـه جهـان      شود، ايزدي است كه ديوان را به بند مي مي
و پسرانش را اسير كرده بودند. او سـازندة ايـن   » نخستين انسان«روشني حمله كرده و هرمزدبغ 

زنجيركشندة نيروهاي تاريكي ظاهر  جهان هم به عنوان جنگجو و به جهان نيز هست و در پايان
  .(Sundermann, 1978: 489-93)شود  مي

خوانده شـده   nr’y-sβyzdو در متون سغدي   Narisaf yazdكه در متون پارتي  فرستادة سوم
 و مـاده  ديوان او براي نجات نورهاي دزديده شده، است، ايزد بزرگ آفرينش سوم مانوي است.

آورد.  مـي  در حركـت  به را، كه مهريزد ساخته كيهاني چرخ و ماه خورشيد، و كند مي اغوا را نر
او نـام خـود را از ايـزد زرتشـتي      .دارد اساسي نقش نيز ها انسان روح رستگاري در يزد نريسف

هـاي   بـه نـام   Narisah yazdگرفته اسـت. در فارسـي ميانـه بـه جـز        Nairyōsaŋha 1نريوسنگ
Rōšnānšahr yazd  وZēnārēs bay      نيز از او ياد شده است. اين ايزد در متون پـارتي بـا صـفات

را بـه   خورشيدهاي ايزد  توصيف شده و گاهي نيز رفتار خورشيدگونه دارد و ويژگي ميتراايزد 
شود. همين تفاوت  گيرد، موضوعي كه در سرودهاي فارسي ميانة مانوي كمتر ديده مي خود مي

اش بـا مهـر در ادبيـات فارسـي ميانـه، پـارتي و سـغدي         انگاري يد و همساندر نگاه به خورش
هاي زيادي را سبب شده است در اين باره كه اساساً مانويان در شكل دادن به شخصـيت   بحث



  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 15سال  ،شناخت زبان  132

 

انـد.   اند گرفتـه  چه تأثيري از جامعة فرهنگي زرتشتي كه در آن زندگي كرده يزد نريسهو  مهرايزد
هاي آنان صوري است،  هاي مشترك ايزدان مانوي و زرتشتي و هماننديِ صفات و ويژگي آيا نام

يا اينكه با يكديگر پيوند ماهوي دارند؟ مسئلة ديگـر ايـن كـه چـرا تـاثير سـنت زرتشـتي بـر         
  با سرودهاي فارسي ميانه تفاوت دارد؟ يزد فنريسسرودهاي مانوي پارتي 

  
  پيشينة تحقيق 1,1

هاي بومي ايزدان مانوي توجه نشان داد شدر بود، بـه نظـر او هـيچ     نخستين كسي كه به انطباق
هاي مانوي با ايزدان همنام آنها در دين زرتشتي وجود ندارد  گونه پيوند محتوايي بين شخصيت

هـاي آشـنايي بـود مـورد      ها را كه براي مردم ايـران نـام   شخصيت و ماني و مانويان تنها نام اين
). ايزدي كه بيش از همـه از ايـن نظـر    535: 1385استفاده قرار دادند و بس (نقل در زوندرمان، 

تـرين ايـزد آفـرينش     (ايزد مهر) زرتشتي بود. مهم ميترابحث و جدل پژوهشگران را برانگيخت 
هاي ديگـري   ام داشت، او آفرينندة جهان مادي بود و به نامن مهريزددوم در فارسي ميانة مانوي 

فرسـتادة  هاي  شد. اما در متون پارتي و سغدي مانوي يكي از نام نيز خوانده مي روح زندهچون 
  :(Gershevitch, 1967: 40)بود. گرشويچ اين تفاوت را بدين گونه نشان داده است  مهريزد، سوم

  سغدي  پارتي  فارسي  

  يا myhryzd  w’d jywndg  w’δjywndyy  روح زنده
’βtkyšpy xwt’w  

  zdyNrysh myhryzd  فرستادة سوم
nrysfyzd    

گـذاري بـر روي ايـزدان مـانوي چنانكـه شـدر        دليل اين دوگانگي چه بود و آيـا ايـن نـام   
هـاي   از سـنت  يـزد  نريسفپنداشت صوري بود، يا اينكه مثلاً در بارة موضوع مورد بحث ما  مي

  زرتشتي تأثير پذيرفته و در اشعار معرفي شده بود؟
ديدگاه شدر توسط پژوهشگران بعدي چون هنينگ و بويس به نقـد كشـيده شـد. هنينـگ     

هاي ميترايي و خورشيدي بـه فرسـتادة سـوم در     عقيده داشت اين دوگانگي در بارة دادن نسبت
نزد اقوام متفـاوت ايرانـي    ميتراي متفاوت ايزد ها معلول جنبه«متون پارتي و فارسي ميانة مانوي 

: 1385(نقل از زوندرمان، » است، يعني در يك سو پارسيان و در سوي ديگر پارتيان و سغديان
 نئيريوسـنگهه و در ضـمن   ميتراهاي گوناگون  ). در واقع اين تفاوت، بازتاب گسترش جنبه536

را براي نمـايش   ميتراكه سغديان و پارتيان  اي سه قوم ايراني است. اين امر در باورهاي اسطوره
واقعـاً   ميتـرا خدا است برگزيدند به اين دليل بود كه از نظر آنهـا   خورشيدفرستادة سوم كه يك 
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گويد كه مانويان سـغدي واقعـاً عبـارت     خداي خورشيد بود. گرشويچ در تأييد گفتة هنينگ مي
myšyy βγyy  يد دلالت كند، و واژة پارتي اند تا بر ستارة خورش را استفاده كردهmyhr   (مهر) نه

واژه به زبان فارسي ميانه نيـز راه   تنها معناي خورشيد داشت، بلكه با همين معني به صورت وام
مانوي برگزيدند، احتمالاً  زنده روحرا در مقام آفريننده براي  ميتراها  . در مقابل اگر پارس2يافت

  . (Gershevitch, 1967: 41)(صانع) نظر داشتند  ورژدميبه خداي باستاني پيمان به عنوان 
بـه عنـوان يـك خـدا و در واقـع       ميترادهد كه در شاهنشاهي ساساني ايزد  شواهد نشان مي

مورد پرستش بوده است، اما ظاهراً اين موضوع مختص عـوام   خورشيدنيرومندترين ايزد، يعني 
هاسـت و از   ت و ايـزدي فراتـر از ايـن   نيس ـ خورشـيد ، مهردانستند كه  بود و زرتشتيان آگاه مي
  ).537: 1385تر است (زوندرمان،  خورشيد هم بسيار بزرگ

  
  يزد مانوي و نريوسنگ زرتشتي  نريسف. 2

يـزد، نقـش    ، ايزد ديگري كه در شكل دادن شخصيت ايراني فرستادة سوم، نريسـف ميترابه جز 
(نئيريوسـنگهه)،   نريوسـنگ است كه حتي نام خود را از اين ايزد گرفته اسـت.   نريوسنگداشته 

ايـزدان   paygāmbarآور  ). در بندهش او پيام34، بند 19است (ونديداد  هرمزدآوران  يكي از پيام
آور ايزدان است كه او به همه پيغام فرستد بـا آن كيـان و    پيام نريوسنگ ايزد«است خوانده شده 
  ).153: 1376ي دادن اندر گيتي گمارده شده است (بهار، يلان به يار
  آور جهان روشني به دنياي ماده است. نيز پيام يزد نريسف

بـه آدم ابوالبشـر و تـلاش بـراي      بزرگـي  پـدر رسـاندن پيـام    يزد نريسفاز آنجا كه وظيفة 
كـه بـه    ناميـده  ايزگداآزادسازي ذرات نور از ظلمت ماده است، ماني او را به زبان سرياني 

يـاد كـرده    البشـير النديم در الفهرست از او با نـام   است و ابن» رسول، پيك، فرستاده«معني 
(اوسـتايي   نريوسـنگ است. از اين رو، پارتيانِ مانوي مذهب نام او را از نام ايـزد زرتشـتيِ   

nairyō.saŋha نـد  ا ناميـده  نريسف، اقتباس كرده و او را اهورامزدا)، ملقب به پيك يا فرستادة
  ).55: 1377بيدي،  (رضايي باغ

مانوي، زيبايي چهره و اندام است  يزد نريسفزرتشتي و  نريوسنگوجه مشترك ديگر ميان 
به معنـي   huraoδaيشت صفت  هاي هر دو دين بر آن تأكيد شده است. در سروش كه در نوشته

(بهـار،  » ة مردانـه جلـو « nairyō.saŋhaبه او داده شده است. معناي واژة » اندام خوبروي، خوش«
هاي مربوط به آفرينش  ) دلالت بر زيبايي و جذابيت مردانة او دارد. در يكي از داستان79: 1384

كه نماد زيبايي زنانه است، با برهنه شـدن در برابـر    روشني دوشيزةبه همراه  يزد نريسفمانوي، 
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كنند كـه نورهـاي اسـير در     ديوان زنجيرشده آنها را چنان فريفتة زيبايي خود مي سرديوان و ماده
. مهرداد بهـار از تئـودور برخـوني    (Boyce, 1975: 6)كنند  بدنشان را انزال و سقط جنين رها مي

را چون مردي پانصد ساله آفريد و او  نريوسنگ هرمزداي را نقل كرده است كه بنابر آن،  افسانه
بخواهنـد   اهريمنندند و او را از قرار داد تا زنان با ديدن او دل در او ب اهريمنرا برهنه در پس 

  ). 79: 1384(بهار، 
اند نگهداري از نطفة بزرگـان   در متون زرتشتي قائل شده نريوسنگاز وظايفي كه براي ايزد 

بخشان در سه هزارة پاياني بـه آخـر    شود و تا نجات آغاز مي كيومرثدين زرتشتي است كه از 
دهـد. در   رسد، و اين موضوع نقش مردانة مهم و پايدار او را در سراسر آفـرينش نشـان مـي    مي

هـا بـه روشـني     به هنگام درگذشت تخمـه بـداد، آن تخمـه    كيومرث چون«است بندهش آمده 
پـذيرفت   سـپندارمذ داشـت و بهـري را   نگـاه   نريوسـنگ خورشيد پالوده شـد و دو بهـر آن را   

و درنهايـت درياچـة    آناهيتـا ). او ناقل نطفة زرتشت بـه ايزدبـانو   150(بندهش، بخش نهم: بند
) كـه بـه هـر هـزار سـالي پـس از زرتشـت،        11، بنـد 28كيانسه است (بندهش هندي، بخـش  

كـه   شـود  اي بـاردار مـي   رود و بـه نطفـه   اي براي شستن خويش بـه ايـن درياچـه مـي     دوشيزه
  شوند. بخشان از آن زاده مي نجات

شود بلكه  تنها به نگهداري نطفه در آغاز و پايان زندگي انسان محدود نمي نريوسنگوظيفة 
و آمد اندر همان رحلت فريدون، «او در افزايش شمار فرزندان از نسل فرهمندان نيز نقش دارد: 

 ـ  نريوسنگ[به] خاندان ايرج؛ رفت [پيوند/ وخش] با  ه منـوچهر و از آن پرشـمارگي [و   ايـزد ب
  ).29(دينكرد هفتم، مقدمه، بند » كثرت] بود همي تخمه (=فرزندان، نسل) ايرج را

هاي ديوان را بـه   با عرضة زيبايي خود ريختن نطفه يزد نريسفدر اسطورة مانوي كه در آن 
باشد كـه   نگنريوستواند برگرفته از خويشكاري  شود، به گمان ما مي شكل ذرات نور منجر مي

دهد باشد چنانكه در بندهش و دينكرد (نقل در بالا) اشـاره شـده اسـت.     او را با نطفه پيوند مي
بـه   مـاني اند اما از آنجـا كـه نگـاه     بخش نطفه هر دو نجات يزد نريسفو  نريوسنگدرواقع ايزد 

به فرايند تفاوت ماهوي دارد، همه چيز در اين دين  زرتشتزندگي انسان در اين جهان با نگاه 
هاي ايزدكـدة خـود هرچنـد از     در شكل دادن شخصيت مانيشود.  رهايي روشني پيوند داده مي

اي كه به اين جهـان مـادي    برد اما وظايف و نقش آنها را با نگاه بدبينانه ايزدان زرتشتي بهره مي
  كند. دارد هماهنگ مي

بخشـي   آگـاهي مـانوي نقـش   يـزد   نريسـف زرتشـتي و  نريوسـنگ  وجه مشترك ديگر ميان 
مـانوي محـول شـده اسـت، كـه      يـزد   نريسفبخشي و بيدارگري كه به  آنهاست. وظيفة آگاهي
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نيـز  نريوسـنگ  توان گفت فصل مشترك همة ايزدان و گزيدگان مـانوي اسـت، از وظـايف     مي
هست. بنا به روايت پهلوي نريوسنگ اين نقش خود را در پايان جهان با بيدار كردن گرشاسب، 

ايزد [به نريوسنگ سروش و  پس«: رساند شانسه به خواب رفته است به انجام ميكه در دشت پي
سوي] كرشاسب روند، سه بار بانگ كنند و چهارم بار با پيروزگري، سام برخيـزد. [بـه] پـذيرة    
ضحاك شود. وي (= ضحاك) از او سخن نشنود. او (= كرشاسب) گرز پيروزگر خود را برسـر  

  ).52- 30، بندهاي 48، بخش وي زند و كشُد (روايت پهلوي
هاي فارسي ميانه، پارتي  مانوي در مناطقي كه مردم به زبان فرستادة سومبنا بر آنچه گفته شد 

شـود و بـه واسـطة فرهنـگ ايرانـي كـه بـا         گويند با نام ايراني خوانده مـي  و سغدي سخن مي
املاً محلي به خود و غيره آميخته است رنگ ك نريوسنگ، خورشيد، ميتراهاي مربوط به  اسطوره

بـه   يـزد  نريسفگيرد كه با جامعة زرتشتي ساساني هماهنگ است. سرودهايي كه خطاب به  مي
زبان پارتي سروده شده است تأثير جامعة ايراني و ادبيات آن را بر شعر مانوي به خـوبي نشـان   

كـه تـأثير   دهد. در بين سرودهايي كه تا كنون معرفي شده است، دو سرود پارتي وجود دارد  مي
خورد كه در اين مقاله برآنيم تـا بـا تكيـه بـر متـون       فرهنگ مزديسني در آنها بيشتر به چشم مي

  اوستايي و پهلوي آنها را از اين نظر مورد نقد و بررسي قرار دهيم.
  

  تأثير ادبيات مزديسني بر دو سرود پارتي. 3
در مجموعة اشعار مانوي كه در اوايل قرن بيستم در ترُفان چين كشف شد، بخشي بـه سـتايش   

اختصـاص   خرديشهريزدو  يزد نريسف، مهريزد، هرمزدبغ، زندگي مادر، بزرگي پدرايزدان چون 
دارد. بيان ادبي و سبك شاعرانة هر گروه از اشعار متناسب بـا شخصـيت آن ايـزدي اسـت كـه      

و نقش پويايي كه در آفرينش مانوي و در جنگ  يزد نريسفصيت جنگاور شود. شخ ستايش مي
يزدي  كند به اشعار او رنگ حماسي داده است. در ميان سرودهاي پارتي نريسف با ديوان ايفا مي

دو سرود پارتي وجود دارد كه سبك حماسي در آنها بيشتر نمود پيدا كرده است، دليل اين امـر  
هـاي   اوستايي قرار دارد كـه در ميـان يشـت    ميترايير شخصيت آن است كه به شدت تحت تأث

  ترين يشت متعلق به او است. اوستايي حماسي
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  سرود نخست 1,3
در موزة برلين قرار دارد، و در درسنامة مري بويس در بخش هشـتم    M 67اين سرود با شناسة 

. هرچنـد  (Boyce, 1975: 115-116)چاپ شده است  bgكتاب، سرودهاي فرستادة سوم با عنوان 
كـاملاً رنـگ ايرانـي دارد.     3انـد  سرود در قالب ابجدي است كه مانويان از ادبيات سامي گرفتـه 

خوانده شده اسـت، و برخـي صـفات كـه بـه او       مهريزددر اين سرود به صراحت  يزد نريسف
گرفتـه   مهـر هـاي   به روشني از خويشكاري» داور راست«و » داور«نسبت داده شده است مانند 

شده است كه در متون پهلوي به تفصيل از آن سخن گفته شده است. از نظر ادبي، شيوة بيان آن 
در آسمان و در هفـت كشـور جهـان ماننـد      يزد نريسفقرار دارد، حركت  مهريشتتحت تأثير 

توصيف شده و حتي برخي صور خيال اين سـرود پـارتي بـه شـكلي خلاقانـه از       ميتراحركت 
شـود كـه    توصيف مي خورشيدمانند  يزد نريسفدر بخشي از سرود، اخذ شده است.  مهريشت

تواند بستر فرهنگي جامعة پارتي باشد كه سرود در آن خلق شده است، مردمي كـه   دليل آن مي
گفته خواهيم  يك هويت دارند. در ادامه به تفصيل به موارد پيش مهرو  خورشيدكردند  تصور مي
  پرداخت.

  شود: از همان آغاز سرود آشكارا ديده مي مهرتاثير شخصيت 
ōn baγ rāšt ud mihrbān, frawēnag yazd,  ō man frayādā, u-m wxad dastδār 

bwāh 

-āfrīd ay, rōšnāgar mihr yazd, rōšn wuzurg- 

bām ay ud nisāgīft haft kišfar zambūdīg,  

rōšnīft tū tābēd pad harw šahr ud pādgōs. 

gyānēn čamag čē tū tirγistar až parmānag 

raγistar až wād wazēd 
niδfurdistar až šab pad šām 

dīdišn tō nisāg, bāmēn aδyān ispēd nišān 

burzwār tō drefš hužihr kē haxsēnd bōxtagān  
  اي بغ راست و مهربان، ايزد فرابين، به فريادم رس، و مرا خود دستگير باش

    - اي، روشناگر مهريزد، روشن بزرگ. ستوده –
 فروغ و درخشش هفت كشور جهاني، روشني تو تابد به هر شهر و اقليم،

  ات تيزتر از انديشه، تندتر از باد وزد، حركت مينوي
 تر از شب به شامگاهان، شتابان
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ن يافتگا شمايلت درخشان، فروزان و سپيدنشان، برزوار درفش تو هجير، كه همة رهايي
  . (Boyce, 1975: 115)اند  به دنبالش روان

يزد از سوي جاني كه در زندان اين جهان در رنـج اسـت بـه يـاري      در آغاز سرود، نريسف
، اين احتمال وجود دارد كه سرايندة پـارتي در  »به فريادم رس« ō man frayādāشود:  خواسته مي

چشم داشـته اسـت، چـرا كـه در     اوستايي پيش  ميتراييزد او را همچون  هنگام تجسم نريسف
اش به آسمان بلنـد اسـت، صـدايش در     شود كه فرياد گلايه مهريشت از انساني سخن گفته مي

خوانـد،   رسد و ميترا را به كمك مـي  اندازد و به هفت كشور مي اطراف و اكناف زمين طنين مي
چراگـاه، آن   هر فـراخ كي م«كند:  مانند گاوي كه از گلة خود جدا افتاده و از ميترا طلب ياري مي

شـدگان   قهرمان، از آن سو بيايد و ما را به گله برساند، كي ما را برگرداند به راه راست، ما، رانده
شـدگان سـرود    ). در سـرود پـارتي مضـمون رانـده    87و  86(مهريشت، بند » به خانة دروغ را؟

بخش را  و ايزد نجاتاوستايي در بارة روحي به كار برده شده است كه از اصل خود جدا افتاده 
  خواند. فرامي

  يزد در هفت كشور گسترده است: روشني نريسف
 روشــني تــو تابــد بــه هــر شــهر و اقلــيم    فروغ و درخشـش هفـت كشـور جهـاني    

بـه   مهـر هفت كشور را فراگرفته است كه پيدا است به تقليـد از   ميترافروغ  مهريشتبنا به 
  نسبت داده شده است : يزد نريسف

ستاييم، آن كه در جانش ضمانت نيرومند و بزرگي بـه ديـن زيبـاي     چراگاه را مي فراخمهر 
گستر نهاده شده است كه با آن، چهرش (فـروغش) در هفـت كشـور گسـترده شـود       فراخ

  ).64(مهريشت، بند 

خوريم كه  انگيزترين تشبيهات در شعر پيش از اسلام برمي در ادامة سرود به يكي از شگفت
  در آسمان از نظر سرعت به انديشه تشبيه شده است: يزد ريسفندر آن حركت 

  حركت مينويي تو تيزتر از انديشه
  تندتر از باد وزد

اي جالـب و مهـم در بلاغـت     به عقلي است نكته تشبيه به انديشه كه در اصطلاح يك مشبه
جمـة  يزد به آن تشبيه شده است. اگـر تر  شعر دورة ميانه است كه در اين سرود حركت نريسف

مهريشت بپذيريم ايـن ايمـاژ    132و  131، 130و به تبع آن پورداود را از بندهاي  (1927)لومل 
اي است بديع و كم نظير در تاريخ ادبيـات ايـران. در    اي هزاران ساله دارد كه درواقع نكته سابقه
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يه شده ، نيزه، گرز و خنجر او از نظر سرعت به خيال تشبميتراافزارهاي  اين بندها حركت جنگ
  است:

هاي فراخ يك هزار تيغه (يك هزار تبـرزين دوتيغـة پـولادين،     در گردونة مهرِ دارندة دشت
يك هزار خنجر دو سر و يك هزار گرز آهنين) خوب ساخته موجود است، آنها به سرعت 

  ).495: 1377قوة خيال پراّن به سرعت قوة خيال به سوي ديوها پرتاب شود (پورداود، 

ترجمـه  » به سرعت قوة خيـال «و پورداود  (Lommel, 1927 : 83)را لومل  mainyavasaواژة 
، هـر دو واژه از  »انديشـه «است بـه معنـي    parmānagاند. واژة به كار رفته در سرود پارتي  كرده

اند. از اهميت بلاغي و زيباشناختي اين تعبيـر شـاعرانه كـه     گرفته شده» انديشيدن«  -manريشة 
توان دليلي باشد بـر   مي - كه البته نشان از وسعت دامنة بلاغت شعر باستاني ايران دارد- بگذريم 

درست بودن برداشت لومل از اين تعبير كه او نخست چنين پيشنهادي را مطرح كرد و پورداود 
  افقت در ترجمة خود به كار برد.نيز با مو

در اين بند نكتة قابل توجه ديگري نيز وجود دارد كه اين دو متن ميانه و باستاني را بـه هـم   
بـراي حركـت     gyānēn čamagدر تركيب » مينوي«  gyānēnدهد و آن استفاده ازصفت پيوند مي
ين تركيب برگزيديم كه را با تكيه بر مهريشت براي ا» حركت مينوي«يزد است. ترجمة  نريسف

اي كه سـراينده در   به زعم ما اگر نگوييم سبك سرود اوستايي، حداقل اصطلاحات ادبي جامعه
كرده است بر ذهن و زبـان او تـأثير گذاشـته اسـت. در مهريشـت گردونـة مهـر         آن زندگي مي

بـوده   خوانده شده كه احتمال دارد در ساخت تركيبي كه شاعر مانوي خلق كرده مـوثر » مينوي«
  باشد:

yō vasa mainyu.hᾳm.tāsta bǝrǝzi.čaxra fravazaite 

  ).67آيد (مهريشت: بند آنكه با گردونة مينوي ساختة بلندچرخ مي

كه با گردونـة   ميتراپيمايد، همچون  با حركت خود در آسمان هفت كشور را مي يزد نريسف
شـتابد (همـان).    مـي  خـونيرثَ از كشور ارزِهي (غرب) به سوي كشور  ساختة بلندچرخ مينوي

سرايندة پارتي به دليل بينش عرفاني و نداشتن تعلق خاطر به قوم و ملت خاص، بلكه بـه يـك   
كنـد، بـرخلاف حركـت     جامعة جهاني كه منشأ خود را در يك منبع نور فرامادي جسـتجو مـي  

  يمايد: پ كه جايگاه ايرانيان است، همة جوانب را مي خونيرثَبه سوي  مهرجانبدارانة 
haft kišfar hamag zambūdīg wirāšt ō razwar čamag,  

hwarāsān, hwarnifrān, abāxtar ud nēmrōz. 
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  هفت كشورِ همة جهان آراسته به حركت داور
  خراسان، خاوران، اباختر و نيمروز

بر اسـاس منـابع    ميترانيز برگرفته از خويشكاري » داور« razwarبا عنوان  يزد نريسفناميدن 
 مهـر به كار رفته است.  مهربراي » داور«رتشتي است. در پهلوي شواهدي وجود دارد كه واژة ز

از داوران پايان جهان است. در مينـوي خـرد از داوري    رشنو  سروشدر كنار دو همكار خود 
)، 24ياد شده است (مينـوي خـرد،    mayānjīgīhپس از مرگ با اصطلاح  رشنو  سروشو  مهر

استفاده شده كه از لحاظ لفظي با متن مانوي  rāst-dādwarچون خرده اوستا  اما در متون ديگري
  كاملاً هماهنگ است:

stāyēm ud azbāyēm dādār ohrmazd… ka-š frāz brihēnīd tō kirbakkar mihr ī 
frāxgōyōd ka rāst-dādwar ī az-iš mānd hēh ku pad mēnōgān ud gētīgān 
dādwarīh ud miyāncīgīh rast kunēh 

چراگـاه، كـه    ستايم و نيايش كنم دادار اورمزد... كه فراز آفريد تو را، اي مهر نيكوكار، فـراخ 
: 1393گنهكاراني،كه به مينو و گيتي، داوري و ميانجيگري كني (نقل از شاكد،  راست داور

140.(  

كـرده  دربارة سرنوشت روان پس از مرگ در دين ماني كه ابن نديم در الفهرست آن را نقل 
شود كه آشكار است از نقشي كه مهـر در معـاد    نام برده مي» داورِ دادگر«است، از ايزدي به نام 

مرگ به سراغ يك صديق (راسـتكار برگزيـده)   اگر «: فردي دين زرتشتي دارد گرفته شده است
نـه  را به صورت حكيمي راهنما به سـوي او روا » داورِ دادگر«بيايد، هرمزدبغ ايزدي منور به نام 

  ). 32و  31: 1379؛ ابن نديم، 38: 1395پور،  كند (نقل از اسماعيل مي
خويشكاري، داوري جهان بـه راسـتي كـردن اسـت     «را مهر «در بندهش نيز آمده است كه 

xwēškārīh wizār ī gēhān pad rāstīh kardan      منوچهر در كتاب پهلوي دادسـتان دينيـك تأكيـد
رت بر مردمان و محاسبة كار ايشان در اين جهان اسـت  كند كه خويشكاري خاص مهر، نظا مي

(Anklesaria,1958)    اين سخنِ موبد زرتشتيان، مولف دادستان دينيك كه در قـرن نهـم مـيلادي .
داور ديني و «گويد اهورامزدا مهر را  گفته است مطابقت بسيار دارد با عبارتي در مهريشت كه مي

  ).92(مهريشت: بند » رار داددنيوي موجودات زنده در (جهان) آفرينش ق
  يزد: در آغاز سرود نريسف rāštبراي مهر و  rāstقابل توجه است صفت 

ōn baγ rāšt ud mihrbān   
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نيز قطعاً از فضاي فرهنگي عصر ساساني به دايرة لغات ادبـي شـعر مـانوي    » راست«صفت 
در  ميتـرا هلوانانـة  نيز كه با هيبـت حماسـي و پ  » مهربان«وارد شده است، و احتمال دارد صفت 

مهريشت همخواني ندارد از تحولي كه اين ايزد باستاني پس از اصلاحات زرتشـت در ديـن و   
نيـز نسـبت داده شـده     يزد نريسفو متأثر از تصوير او در دورة ميانه به  ميترافروتر آوردن مقام 
گـر،   كرفـه « kirbakkar، صـفت  مهـر بينيم در خرده اوستا (نقل شـده در بـالا)    باشد، چنانكه مي

  دارد.» مهربان
يزد جز صفت ميترايي، رفتار خورشيدي نيز دارد كه اين هم  در سرود مورد بررسي، نريسف

احتمالاً متاثر از جامعة عصري است كه سرود در آن پديد آمده است. چنانكه گفته شد در دورة 
يد، اين امـر بـر سـرودهاي    آ ميانه، بويژه نزد پارتيان ميان ايزد ميترا و خورشيد يگانگي پديد مي

 قابل مشاهده است: يزد نريسفگذارد كه در تصوير عرضه شده از  يزدي تأثير مي نريسف

 روشــني تــو تابــد بــه هــر شــهر و اقلــيم    فروغ و درخشـش هفـت كشـور جهـاني    
باشـد چـرا كـه     خورشـيد تواند همان  يزد) نمي (نريسف فرستادة سومبر اساس آموزة ماني، 

آن را به  فرستادة سوم(مهريزد) خلق شد، اما  روح زندهخورشيد در مرحلة دوم آفرينش توسط 
حركت درآورد. در متون قبطي هم كه يادگار مانوياني است كه از مسـيحيت بـه كـيش مـانوي     

). 153: 1383شود (بويس،  ديده نمي خورشيدو  فرستادة سومدرآمده بودند همانندانگاري ميان 
). اين تعبيـر از آنجـا   151خواندند (همان:  مي» زنده در خورشيد«را  سوم فرستادةقبطيان مانوي 

آمده است كه ماني محل اقامت اين ايزد را در خورشيد قرار داده بود. بنـابراين دو برداشـت را   
د محتمـل دانسـت، يـا صـفات     در ايـن سـرو   يـزد  نريسـف توان براي تصوير خورشيدگونة  مي

گشته و او آن را چون خورشيد وصف كرده اسـت   خورشيدي به پيشينة زرتشتي سراينده برمي
اش  ارتباط نيست؛ و يـا اينكـه بـر مبنـاي اعتقـاد كنـوني       در مهريشت نيز بي ميتراكه با توصيف 

يـن كـاربرد   يزد در آن منزل داشته و خوانندة سـرود، ا  خورشيد براي او محلي است كه نريسف
را چنانكه قصد سراينده بوده است  يزد نريسفتوانسته حركت  فهميده است و مي مجازي را مي

  در ذهن خود مجسم كند:
haft kišfar hamag zambūdīg wirāšt ō razwar čamag, hwarāsān, hwarnifrān, 
abāxtar ud nēmrōz. 

wišād dwāδes barān až abar pad āsmān, dō dō, hrē hrē padīž ēw ēw šahr. 

zōnōs rist baxtag pad dwāδes kōs ud zamīg, wxēbē marz ud wimand, anwāy 
rōšnāgar čamag. 
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zīr nāwāz až abar čāmēd pad hawīn šōh āstānag, tabbed rōšn ō zamīg pad 
hawīn dwāδes barān.  

  اختر و نيمروز.هفت كشورِ همة جهان آراسته به حركت داور، خراسان، خاوران، اب
  گشاده دوازده در از فراز به آسمان، كه دو به دو لنگه، سه به سه در برابر يك يك شهر

  شده به دوازده ناحيه و زمين، با حد و مرز، مطابق حركت روشناگر قلمرو درست بخش
  زيرك ناوي از فراز چمد به هر شش آستانه، تابد روشني به زمين به هر دوازده در

انگاشت كه اين ابيات از باورهاي ديني جامعة پارتي متأثر شده است كـه در آن  توان  آيا مي
ترديـد سـرايندة    توان به قطعيت چنين گفت، بـي  هويتي يگانه يافته بودند؟ نمي خورشيدو  ميترا

انگـاري ميـان    است، احتمـال دارد او ايـن يگانـه    مهريزدآفريدة  خورشيددانسته است  سرود مي
در جامعة زرتشتي گرفته و آن را  ميتراو  خورشيدرا از همين رابطه ميان  ديز نريسفو  خورشيد

يـزد در   به عنوان يك سنت ادبي به كار برده باشد. با توجه به اين كه پيك سوم مانوي، نريسـف 
يزد  تر اين است كه سراينده به اين ارتباط ميان خورشيد و نريسف خورشيد مسكن دارد محتمل

ا نگاهي شاعرانه، از طريق مجاز به تصوير كشيده است، زيرا كـه انتخـاب   توجه كرده و آن را ب
خورشيد كه همواره عنصر مهمي در ايجاد فضاي حماسي بوده هدف بلاغي او را بيشتر تـأمين  

كرده است. قطعاً كشف اين رابطه و استفادة بلاغي از آن پيشينه داشته و ارتبـاطي هـم يكـي     مي
شـود كـه    توانست داشته باشد. اين برداشـت از آنجـا ناشـي مـي     انگاشتن ميترا و خورشيد نمي

بينيم نه تنها در شعر پارتي، بلكه در سرود زير هم كه به زبان فارسي ميانه سروده شده است،  مي
  شود: در آسمان ظاهر مي خورشيدبه زيبايي در هيئت  يزد نريسه

āmad wizih ud bāmdād,  

rōšn ispixt az hwarāsān 

būd paydāg sahēnīhā 

šahriyār, yazd narisah (Boyce, 1975: 121). 
  آمد پگاه و بامداد 

  روشني تابيد از خراسان 
  شكوهمندانه پيدا گشت 

  شهريار ايزد نريسه
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  سرود دوم 2,3
كتابخانة برلين، كه در درسـنامة مـري     M 77با شناسة  يزد نريسفسرود پارتي ديگر در ستايش 

اي زرتشتي  را با زمينه يزد نريسف، مانند سرود نخست، (Boyce, 1975: 118)دارد bjبويس عنوان 
و قهرمان » گواه«و » داور«كند. ايزد مانوي، هم از نظر وظايفي كه بر عهده دارد مانند  توصيف مي

با مهر زرتشتي توافق دارد، هم صفات او كه از نظر سبك ادبي و اسـتفاده  » ديو خشم«مبارزه با 
 است:  مهريشتدر  ميترامتأثر از صفات  » روشني هزار چشم«ادبي مانند  از تصويرهاي

ō tō rōšn dahām istāwišn, bidīg wuzurgīft, narisaf yazd 

gōnyāg dīdan, bām 

dādβar ud wigāh čē harw 

hazār čašm rōšn, wuzurg 
  يزد به تو اي روشني دهيم ستايش، دومين بزرگي، نريسف

  خوب ديدار، درخشان
  داور و گواه همه

  اي روشني هزار چشم، اي بزرگ

  شود: ، در بند ترجيع مهريشت بارها تكرار مي»ده هزار چشم«و » هزار گوش«هاي  صفت
miθrǝm vouru.gaoiiaoitīm yazamaide 

arš.vačaŋhǝm viiāxanǝm 

hazaŋra.gaošǝm hutāštǝm 

baēvarǝ.čašmanǝm bǝrǝzantǝm 

pǝrǝθu.vaēδaiianǝm sūrǝm 

axvfnǝm jaγauruuắŋhǝm 
  ستاييمچراگاه را ميمهرِ فراخ
  آورگفتارِ زبانراست

  تراشهزارگوشِ خوش
  بيورچشمِ برز
  پرخرد نيرومند

  خوابِ بيدار را بي
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چراگاهي و هزار گوش بودن و ده هـزار   هاي فراخ در بندهش توضيح داده شده است كه صفت
را يك هزار گوشي اين كه او را پانصد مينو كار گوشـي   او«: به چه معني است مهرچشم بودن 

 مهـر اي «كنند كـه [گوينـد]     كنند. او را بيور چشمي اين كه او را پنج هزار مينو كار چشمي  همي
). در ادامه 172اين را نيوش، آن را نيز نيوش اين را بين، آن را بين! (بندهش، بخش يازدهم، بند

 يـزد  نريسفدهد (همان).  انجام مي خورشيدكار را با همكاري اين  مهرشود كه  توضيح داده مي
خـود بـراي   » هزار چشـم «(مهريزد) و پدران توانا با  واد ژيوندگنيز با همكاري مادر زندگي و 

هـايي كـه در ايـن سـرود بـه       اند، جان كوشد كه در زندان ماده گرفتار شده هايي مي نجات جان
  ياد شده است:» مرواريد«استعاره از آنها به عنوان 

žīwēd aδ tō mād ardāwān, 

ham wād žīwandag nerd tō estēd, 

tāwagān pidarān kē čīnēnd morγārīd 

  يزد) مادر اردوان، بزيد با تو (نريسف
  باد زيوندگ هم نزد تو ايستد،

  و پداران توانا كه مرواريد چينند. 

يـا  » ديـدار  خـوب «gōnyāg dīdan يـزد داده شـده    صفت ديگري كه در اين بند بـه نريسـف  
است، عاملي كه در فريب ديوان و نجـات روشـنايي در بنـد، نقـشِ اصـلي را ايفـا       » منظر نيك«

است. » اندام نيك«به معني  hutāšta ميتراهاي  كند. در بند ترجيعيِ مهريشت نيز يكي از صفت مي
ي باشـد، امـا بيشـتر    تواند يك صفت ميتراي يزد در اين سرود مي هرچند اشاره به زيبايي نريسف

احتمال دارد از نريوسنگ تأثير گرفته باشد كه به عنوان يك ويژگي ذاتي حتـي در اشـتقاق نـام    
شود. روايت ديواني كه فريفتة زيبـايي فرسـتادة    ديده مي 4»جلوة مردانه«مشتركشان هم به معني 

 zabēn pādgirbهـايي چـون    شوند يك داستان پرتكرار در ادبيات مانوي است، و صفت سوم مي
در اين سرود تلميحي به اين داستان است. در بنـدي  » ديدار خوب« gōnyāg dīdanو » زيباشكل«

بـه جـاي    روشـن  كنيگو  يزد نريسفديگر از اين سرود در اشاره به فريفتگي ديوان از زيبايي 
 به كار برده شده است:» خشمان«ديوان به كنايه 

sēzden zāwarān, kawān razmyōzān 

istānēnd rōšn až harw dāmδādān 

pad dō čihrag rōšn išmagān drāwēnd. 
  سپاهيان توانا، كيان (شهزادگانِ) رزمجو
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  بستانند روشني را از همة آفريدگان
  به دو چهرة روشن خشمان (ديوان خشم) را بفريبند

نـد بقيـة   در اينجا بسيار جالب توجه است، آيا ممكن است اين اشاره مان ديو خشماشاره به 
اي داشته باشد كه بتوان ادعا كرد از بستر فرهنگي يك جامعة زرتشتي الهام گرفتـه   مايه سرود بن

، همانگونه كـه  مهر ايزدتواند چنين باشد.  كند كه مي يسن تأييد مي است؟ متن پهلوي زند بهمن
پايان جهان نيـز   رود، بنا به اين متن در به استقبال او مي» داور«ديديم پس از مرگ فرد در نقش 

اسـت. در   خشـم  ديـو خويشكاري ديگري دارد كه بايد آن را به انجام برساند و آن كشتن  مهر
و  سـروش بـه همـراه    مهـر هاي پاياني،  بخش زرتشتي در هزاره ، نخستين نجاتهوشيدرهزارة 
را  شـم خ ديورود و  بر عليه ديوانِ تارتخمه مي پشوتنبه ياري و پشتيباني  اشتادو  بهرامو  رشن

 »را بزند و به سـتوهي بگريـزد   درفش خونين خشمدارندة چراگاه فراخ،  مهر«آورد:  از پاي درمي
  ).36، بند7(زندبهمن يسن،بخش 

را نشـان   مهريـزد يـا   زنـده  روحنوشتة پارتي از سرودهاي مانوي موجود است كـه   دو پاره
اي ظـاهر   ها به عنـوان رزمنـده   كند. او در اين نوشته دهد كه نقش موثري در آخرت بازي مي مي
بـه   مهـر كند كه مضـمون   اين متن اثبات مي 5كشد. شود كه نيروهاي تاريكي را به زنجير مي مي

بـراي  زبـان پذيرفتـه شـده و در ايـن سـرود       در ميان مانويان ايراني خشم ديوبرندة  عنوان ازبين
دو چهـرة  «، به عنـوان  روشني دوشيزةنيز به كار برده شده، و با كنايه از او به همراه  يزد نريسف
  نام برده شده است.» روشن
  

  گيري نتيجه. 4
هـاي ادبيـات ايـران در     تواند برخي جنبـه  سرودهاي مانوي ايراني ميراث گرانبهايي است كه مي

پيش از اسلام را آشكار كند كه شوربختانه بخش زيادي از آن از ميان رفته و به دست ما نرسيده 
، از ايزدان مهم مانوي بـر جـاي مانـده، گذشـته از     سوم فرستادةاست. سرودهايي كه خطاب به 

كنـد بفهمـيم چـه     نفسه دارند، بخشي از اين ميـراث اسـت كـه كمـك مـي      هنري كه فيارزش 
اي كه سراينده در آن زندگي كرده وجود داشته است، چرا كه  هاي فكري و ادبي در جامعه سنت

اين سرودها پر از اشارات مربوط به محيطي است كه سـراينده در آن بـزرگ شـده و پـرورش     
در آن جايگاه خاصي داشته اسـت، و جامعـة    خورشيدو  ميترا يزدايافته است. جامعة پارتي كه 
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زبان شاعر مانوي كه به احتمال قريـب   ساساني كه دين زرتشتي دين رسمي آن است بر ذهن و
  به يقين پيش از آنكه مانوي شود، زرتشتي بوده است، تأثير گذاشته است. 

مانوي مورد بررسي گذاشـته غيـر    از لحاظ فكري و ادبي بر دو سرود ميتراتأثيراتي كه ايزد 
داده شـده اسـت؛ ماننـد     يزد نريسفبه  ميتراهاي  قابل انكار است. برخي صفات و خويشكاري

تاباند، داور و گواه بودن، و موارد ديگري چون حركت، زيبـايي و   فروغي كه به هفت كشور مي
شـيوة بيـاني كـه در    كه از مهريشت گرفته شده است. گاهي » هزار چشم داشتن«تعابيري مانند 

اي  دهد به گونه را در آسمان نشان مي يزد نريسفساختن تصويرهاي حماسي كه در آن حضور 
شود.  متبادر مي خورشيداست كه در خيال خوانندة امروزي (نه الزاماً مخاطب مانوي آن عصر)، 

باور جامعـة  چنان كه پيشتر گفته شد نظر اغلب پژوهشگران بر اين بوده است كه اين كاربرد به 
گشـت و بـر همـين مبنـا      انگاشـتند، برمـي   را يكسان مـي  خورشيدو  ميتراپارتي كه در آن ايزد 

دهـي شخصـيت    دادند. البته چنين برداشتي در شـكل  نسبت مي خورشيدرا به  ميتراهاي  ويژگي
رسـد سـراينده،    تواند درست باشد، اما در اين دو سرود به نظر مـي  يزد، به طور كلي مي نريسف

شناخته و با مضامين مهريشت كاملاً آشنا بوده است، و در جايي هم كه  را به خوبي مي ميتراايزد 
انگاري او  توان با قاطعيت گفت كه از يكسان تصوير كرده، نمي خورشيدرا در هيئت  يزد نريسف

يـزد   را منزلگـاه نريسـف   خورشـيد ناشي شده است، بلكه به احتمال بسـيار   خورشيدو  ميترااز 
  دانسته و مجازاً اين تصوير را خلق كرده است. يم

سياست ديني مانويت نيز در اين تأثيرپذيري نقش داشت، در واقع مانويان به آسـاني اجـازه   
اي كه قصد داشتند دين خود را در آن عرضـه كننـد بـه     دادند عناصر ديني و فرهنگي جامعه مي

اي كه وارد  ديگر، مانويت به هر جامعهشان وارد شود، به عبارت  هاي مختلف آموزة ديني بخش
شد و پيرواني يافت، رنگ محلي همان جامعه را به خود گرفت. نداشتن تعصـب در مفـاهيم و   
اصطلاحات اصيل در مانويت دو دليل عمده داشت، نخست پيشينة چنـدفرهنگي مـاني، پيـامبر    

هرين زاده و بزرگ شده بود الن اين دين بود كه از سويي تبار ايراني داشت، از سوي ديگر در بين
هاي گنوسي و عرفاني آشنايي مستقيم داشت؛ دليـل دوم،   و غير از اين به واسطة پدرش با آيين

تر از دليل نخست است، مبتني بودن كيش مانوي بر بنيان عرفان است. مانويـت   كه چه بسا مهم
قال را/ ما روان را بنگريم و  ما زبان را ننگريم و«به دليل بينش عرفاني و پايبندي به اين اصل كه 

، از اين كه از يك سنت فرهنگي آشنا بهره بگيرد تا به مردمي كه جوهر خود را، اصـل  »حال را
  اند حقيقت را يادآوري كند ابايي نداشت.  خود را فراموش كرده
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، بويژه سرودهاي پارتي، مفاهيم دينـي، فرهنگـي و ادبـي    فرستادة سومدر سرودهاي ايراني 
هـاي ميترايـي،    ايزدي با صـفت  سوم فرستادةاي زرتشتي است از  عصر ساساني كه جامعه ايرانِ

گذارد. مري بويس بر آن اسـت   وار به نمايش مي گون و نام و شمايلي نريوسنگ هيأتي خورشيد
دليلي است بر اينكه ماني كه باسوادترين پيامبران بود موفـق   فرستادة سوم،كه اين تحول محليِ 

. اما به گمان ما با (Boyce, 1962: 54)داشتة خويش شود  دقت پاس تحريف آموزة به نشد مانع از
هاي روشنايي از جمله ايزدان بود، او  توجه به اينكه ماني قائل به وحدت وجود ميان تمام جلوه

دانسـت   ها و تغييرات ظاهري نداشت، و با هوشمندي مي هيچ نگراني از اين جامه عوض كردن
اي ايراني توصيف شود درك و پذيرش آن براي ايرانيان بيشتر  اگر با چهره سوم ادةفرستكه مثلاً 

ميسر است. مهم روايت قصة عاشقي و جدايي نور  اصل خود بود، و به هر زباني كه اين قصـة  
  نامكرر گفته شود شنيدني است:

 شـنوم نـامكرر اسـت    از هر زبان كـه مـي     يك قصه بيش نيست غم عشق وين عجـب 
  
ها نوشت پي
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